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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق       1402/ 08/ 27 ؛وسوم سی ۀجلس

 اخلاق 

أبيه عن علیي بن محمد بن سالم عن محمد بن  »  ي عن  ي محمد بن عبد الله بن جعفر الحمي 
حدثنن

ي  خالد عن عبد الله بن حماد البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن حماد بن عثمان عن أب 

ي ثلاث لينظر  
ك فن ي ص إلى السماء قيل له إن الله تبارك و تعالى يختي  عبد الله ع قال: لما أسري بالنن 

ك قال أسلم لأمرك يا رب و لا قوة لىي علی الصي  إلا بك فما هن قيل له أولهن الجوع و الأثرة  كيف صي 

علی نفسك و علی أهلك لأهل الحاجة قال قبلت يا رب و رضيت و سلمت و منك التوفيق و الصي  و  

ي محاربة أهل الكفر بمالك و نفسك و الصي  
أما الثانية فالتكذيب و الخوف الشديد و بذلك مهجتك فن

ي الحرب و الجراح قال قبلت يا رب و رضيت  
علی ما يصيبك منهم من الأذى و من أهل النفاق و الألم فن

 أهل بيتك من بعدك من القتل أما أخوك علیي 
و سلمت و منك التوفيق و الصي  و أما الثالثة فما يلقى

فيلقى من أمتك الشتم و التعنيف و التوبيخ و الحرمان و الجحد ]و الجهد[ و الظلم و آخر ذلك القتل 

ابنتك فتظلم و تحرم و يؤخذ حقها غصبا  أما  التوفيق و الصي  و  يا رب قبلت و رضيت و منك  فقال 

لها بغي  إذن ثم يمسها هوان و   ن
ب و هي حامل و يدخل عليها و علی حريمها و مين الذي تجعله لها و تصرن

إليه  إنا  و  إنا لله  ب قلت  ب و تموت من ذلك الصرن بطنها من الصرن ي 
فن ما  مانعا و تطرح  ثم لا تجد  ذل 

 1... .« راجعون 

ت زهرا به نوعی در   قول وجود دارد    13تا    آستانۀ واقعۀ فاطمیه هستیم. در مورد تاری    خ شهادت حصرن

 
 
ین آن  که ظاهرا ین آ  40 کميى ن   8ن  روز و بیشيى روز    95روز ،    75روز،    45  ،اقوال  این  ماه است و در بی 

 
الزیارات، ص1 الزيارات ،  333-332. کامل  نوادر  المائة  و  الثامن  روایت  الباب   ،11 « از  ؛  ى،  بن جعفر حمي   

ه
اللّٰ عبد  بن  محمّد 

 بن عبد الرحمن اصم، از حمّاد بن  پدرش، از علی بن محمّد بن  
ه
 بن حمّاد بصرى از عبد اللّٰ

ه
سليمان، از محمّد بن خالد، از عبد اللّٰ

م را به آسمان سي  دادن
ى
 عليه و آله و سل

ه
 اللّٰ

ى
 كه نن  اكرم صلی

ت فرمودند: زمابن  عليه السّلام حصرن
ه
ت اب  عبد اللّٰ

د  عثمان، از حصرن

تعالى م  و  تبارك  خداوند  عرض شد:  تش  ت عرض كرد:  به حصرن ببيند، حصرن را  تا صي  شما  بيازمايد  ن  سه چي  در  را  شما  خواهد 

تش گفته شد: اوّل آنها   ن كدامند؟ به حصرن پروردگارا من تسليم امر تو هستم، من توان صي  را ندارم مگر به كمك تو، آن سه چي 

ت عرض كرد: پروردگارا آن را پذيرفته و راضن شده و تسليم بوده و از تو توفيق    و ضيق بر خودت و بر اهلت. حصرن
ى

جوع و گرسنگ

خواهم. و امّا دوّم: آنكه تكذيب شده و خوف شديد بر تو عارض گشته و در محاربه با اهل كفر مال و نفس خويش را و صي  م

شود رسد صي  كرده و درد و جراحابى كه در حرب بر تو وارد م بذل كرده و بر اذيّت و آزارى كه از ناحيه ايشان و اهل نفاق به تو م 

ت عرض كرد: پروردگارا آن را پذيرفته و راضن شده و تسليم بوده و از تو توفيق و صي  م .حصرن خواهم. و امّا سوّم:  را تحمّل كنن

شود و آن قتل و كشته شدن ايشان است. امّا برادرت علی: از ناحيه امّتت،  عبارت است از آنچه بعد از تو به اهل بيتت متوجه م 

فحش و درشنى و سرزنش و حرمان از حق و انكار و ظلم به او متوجّه شده و در آخر او را خواهند كشت. عرض كرد: پروردگارا آن  

و صي  م  توفيق  تو  از  و  بوده  تسليم  و  راضن شده  و  پذيرفته  را غصب  را  قرار گرفته، حقش  ستم  مورد  ت:  دخيى امّا  و  خواهم. 

لش بدون اذن وى داخل شده و افراد پست و فرومايه او را  كنند، او را م م ن زنند در حالى كه حامل و باردار است به حريم و مين

ب و كتگ كه م رنجور م  نيافته و بدنبال ضن دافعى  مانع و  ناحيه آن فوت و رحلت    خورد حملش سقط نمايند و وى  از  و  شده 

ت عرض كرد م ِ  » :كند. حصرن
ه
ا لِلّٰ

ّٰ
يْهِ  إِن

َ
ا إِل
ّٰ
  وَ إِن

َ
   ... «. رٰاجِعُون
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تآمده است  و...  صحیح    45یا    40هستیم و اگر عدد        . لذا ما از این جهت به نوعی در مصیبت حصرن

ب عدد  
ُ
-ترجیح م  95معروف است و برخن آن را بر    75باشد شهادت ایشان گذشته  است. اما خ

 دهند.  

     های پیامي   در یگ از معراج
 
ت  که ظاهرا -معرض        اند، به ایشانداشته  یهای متعددمعراج       حصرن

( را در سه موضوع امتحان م  د،شو   و نداری و... که    -1کند:  خدای متعال شما )پیامي 
ى

بحث گرسنگ

ک.   ی  که    این مورد محل بحث است  -3تکذیب و محاربه با اهل کفر.    -2بفهمد کیف صي  ن ن چي  سومی 

( مورد امتحان واقع م  اهل بیت شما پیش   ای بر   بعد از شما   شوید مصائن  است کهکه  شما )پیامي 

 بر پیامي  سخت مآید.  م
 
گذرد که خداوند در این روح پیامي  هم که روح زنده و آگاه است و طبیعتا

ت زهرا ماهل بیت« شکند. عبارت »جهت شما را امتحان م این حال به صورت شود  امل حصرن با 

ت زهرا( مورد ظلم واقع مجداگانه از ایشان نام برده م شود و محروم م  شود شود. که ایشان )حصرن

-ای برای پیامي  خوانده مدر حالى که باردار است. در شب معراج روضهشود  حق ایشان غصب م  

ت زهرا و مخاطب روضه پیامي  است.  شود که روضه  ائیل یا خدای متعال، مورد روضه حصرن خوان جي 

  3و 2در آخر رسول خدا فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون. 

  ها قرار دهم. حوادبی که در آستانۀ رحلت پیامي  بحث ای برای طرح برخن  خواهم بهانهاین روایت را م

فرصت کمی   در  و  ایشان  رحلت  از  بعد  افتاده و  است. کس   اتفاق  عجیب  )حوادث    آنها   باید   خیلی 

را  زهرا(   ت  حصرن شهادت  تا  پیامي   رحلت  و   آستانۀ  روشن کند  را  فتنه  آتش  بخواهد  اینکه  بدون 

)حوادث اهل سنت، تحلیل آن مقطع از تاری    خ را  و تحلیل نماید.  دنبال کند    عصبانیت به خرج دهد 

د نظر کنید و داتتان تجدیقعت م، زیرا اگر تحلیل کنید باید نسبت به برخن از  دانند حرام مصدر اسلام(  

اعتقادات خط آن  است  چون  تاری    خ حرام  آن مقطع  تحلیل  پس  است  روزگار    . قرمز  عجایب  از  این 

دابی  و کنیم حاست. ما نه به عنوان شیعه ونه به عنوان مسلمان، بلکه به عنوان یک انسان سؤال م 

که اثر اعتقادی دارد و حوادبی که انسان باید بداند که ولایت چه کس را بپذیرد یا از چه کس برائت 

گویند تاری    خ دیگر گذشته است! ؟ برخن مبیند تواند بگوید حرام است و آن حوادث را ن جوید، آیا م

 یک نفر م  ! ری    خ داریماتاری    خ تا ت
ً
 ،کنم گوید من راجع به تاری    خ حملۀ نادر به هندوستان تحقیق ممثلا

ب برای خی تحقیق م
ُ
؟ و... اما  ممکن است گفته شود خ تاری    خ صدر اسلام مانند تاری    خ حملۀ  آیا  کنن

دهد؟ اگر اینگونه است انسان  شکل م  ا ر اثر اعتقادی دارد و باور انسان    یا   ؟دوستان استنادر به هن

د آن را نادیده   د تواننمی   . بگي 

 و تحقیق شود: است جمع  و بعد از آن که شایسته   مواردی از تاری    خ آستانۀ رحلت پیامي  

. حنى آن دو ایشان بوده است و در آستانۀ رحلت        پیامي    از جیش اسامه که در زمان حیاتتخلف   -1

    نفر را که پیامي  
 
 نها  بروند ولى آفرمودند حتما

 
 د. آمند که بعد هم آن مسائل پیش دمان عمدا

 
ن و المحن،  62، ص 28. ر.ک: »بحار الانوار، ج 2 ي ص أمته بما جرى علی أهل    2باب  ، متاب الفیى إخبار الله تعالى نبيه و إخبار النن 

   «. 24، روایتبيته صلوات الله عليهم من الظلم و العدوان
ائیل از جانب خدا با ایشان صحبت مصحبت م   . آیا خداوند با پیامي  3 -کند؟ مردد است گرچه در ابتدای روایت مکند یا جي 

ائیل با پیامي    ک، که شاید جي     گوید. سخن م گوید ان الله یختي 
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ی شد )حدیث دوات و قلم(.     آن جریان جسارت به پیامي   -2 ن نامه جلوگي 
 که از نوشیى

-اهر گولاست و لى در ظآن جملۀ حسبنا کتاب الله؛ از این جمله نباید گذشت که بسیار خطرناک  -3

ن فرمودۀ پیاندِ سَ بَ زننده است و این یعنن قرآن   و این یعنن کنار گذاشیى
ى

(  کم)ابن تارک فی  مي  گ ن  . الثقلی 

 شوند؟ کنند ولى در پنجشنبه دفن مدر روز دوشنبه رحلت م    اینکه چرا پیامي   -4

زد. زنم و ممرده است با شمشي  م      رق کردن کوچه توسط خلیفۀ دوم که هرکس بگوید پیامي  ق -5

-(. بعد م144سخن گفته است )سورۀ آل عمران، آیۀ        مرگ پیامي    د که قرآن دربارۀبعد به او گفتن 

 هم مرگ دارد.    دانستم که پیامي  گوید عجب من نمی

افتاد سقیفه و آجریان   -6 اتفاق  اهل   ،نچه در آن  انتخاب  و  انتخاب امت  امامت مزعوم،   
ً
اولا اینکه 

 پیامي  گرفت را  وعقد نبود و جای امامت انتصاب   حل
 
ده سال زحمت کشیده بودند تا مسجد را       . ثانیا

اجتماع م علم  علمای  و  نهاد جاهلی سقیفه کنند  ان  گویجایگزین  رهي  بزرگ  از کارهای  نهادسازی  ند 

نهاد جماعت، نهاد جمعه، نهاد مسجد و... .    در مدینه نهادسازی کرده بودند؛      موفق است و پیامي  

       اما پس از رحلت پیامي  
 
مسجد جای خود را به نهاد جاهلی سقیفه داد و این حرکت کمی نبود. ثالثا

 صحبت از جهاد، و اسلام و اخلا  که  های در سقیفهصحبت
ً
های جاهلی  نیست، بلکه به ارزش  قاصلا

 تر است. پرداختند و گفتند چه کس از نظر نسب، ثروت، عِده، عُده و... بیشيى و قوی

ولید، معاذ بن  جبل و سالم مولى اب  حذیفه   نب  خالد   شود،حکومت نظام که در مدینه اعلام م  -7

 یفه مستقر شود.  قکنند تا بیعت در س رق مق را  مدینه هر کدام با هزار نفر 

 ؟  ود ب دهمآکنند که حالا از کجا این پول وعدۀ تطمیع و پولى که خرج م -8

مصلحت -9 با  دست    ،توجیه کار  باید  الآن  و  است  حکومنى  امر  این  فدک که گفتند  غصب  مثل 

 حکومت باشد. 

ت زهرا ست م ا که مو بر تن انسان ر   کاری -10 بوده است که چهار بار       کند که حمله به خانۀ حصرن

 ند. اددرار مقاین حریم را مورد تعرض 

حقائق اگر ک بررسی کند  را  حوادث  این  م  س  روشن  مبسیاری  انسان  یک شود.  چگونه  ترسد که 

ریزد و تعداد کمی ماندند. معه فرو مکند و آن هم نه یک نفر یا دو نفر بلکه جامجامعه اینگونه ریزش 

این ها حوادبی نیست که یک وهاب  یا متعصب بگوید اینها را خودشان درست کردند. آنها با جریان  

پذیرفتند. الآن اینها راجع به حکام زمان    ا سقیفه زمینه را برای بعد درست کردند که امامت هر فاسقى ر 

فاسق م اگر  شما گویند  بر  اطاعت  پیدا کند  قدرت  ن که  همی  د  دست گي  را  حکومت  هم  افراد  ترین 

-م   «فیض القدیر»در کتاب    «ناویعبدالرئوف مَ »واجب است و اگر قیام کنید مرگ جاهلی دارید.  

ه إليه فإن شاء عفا عنه لأنه آلته  عدل  الجائر الحاكمگوید: » ي الأرض ينتقم من خلقه به ثم يصي 
الله فن

و...    سنن مبارکحُ   بن ولید، هیتلر،نگاه شما به حجاج بن یوسف، خالد    4« وإن شاء عذبه لأنه حقه 

ن هستند. وی عِ نها عِ گوید آچگونه است؟ این آقا م کند که دل الله را اینگونه معنا مدل الله در زمی 

وسیله دارد. تا وقنى  برای انتقام  ای دارد و خدا هم این افراد وسیلۀ انتقام خدا هستند، هر منتقى وسیله

خود م پیش  را  جائر  حاکم  این  عفو م که  را  او  خواست  اگر  و  اگر کند برد  و  خداست  آلت  او  زیرا   ،

کند، زیرا ظلم کرده و حقش است. اینها همه از آثار حوادث صدر اسلام است.  خواست او را عذاب م

 
   . 142، ص 4. فیض القدیر، ج4
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مقام و   -1ندارند دو کار کردند:        هنى به پیامي  شبااند که هیچ  مدهافرادی سر کار آ  زیرا اینها وقنى دیدند 

ل دادند و به زحمت در برخن از موارد عصمت        جایگاه پیامي   ن را پذیرفتند و سلمان رشدی   ایشانرا تين

پیامي    
از زنگابن این را از کتاب      خبیث، بخسی   -2شود.  در زشت م ق های اهل سنت گرفته است که 

ای صبح با یک رقاصه  تواند امام باشد اگرچه یک نفر از شب تا امامت را ضایع کردند که هر کس م

محراب مسجد کوفه،   در  بیاید  بعد  و  بخورد  اب  و سری برقصد  و  رکعت،بازی کند  دو  هشت  به جای 

اب نماز بخواند و آخر هم آن سری او رکعت  و  را در محراب فى کند  ابن  به دارالخلافه  را    ها  ند. بعد  بي 

شود که چرا تو خورد یا تبعید منویسد شلاق مکند و نامه به عثمان م مسعود که جریان را دنبال م

 فضولى کردی؟! 

د ت قرار میعیاد است که وقنى انسان در آن موق قدرت تبلیغات ز   اینکه ما   کند؟، چگونه عمل مگي 

یمبعد از هزار سال تصمیم م ما   خود زمان مهم است. الآن برای  شود ولى تصمیم صحیح در م  ،گي 

وطه مهم نیست ولى در زمان خودش کشتند و... یا اینکه الآن که ما واقعۀ  زدند و مهم دیگر را م مشی

بررسی م را  واقع معاشورا  آن روزی که عاشورا داشت  در  آن است  مهم  نیست،  مهم  ما  کینم  شد 

  کدام طرف بودیم؟ 

 پرسش و پاسخ 

اگر ادلۀ تقلید ظهور در فرد داشته باشد و شورا را شامل نشود، آیا ادلۀ شورا بر استحباب حمل  -1

 شود؟ م

ظهور در   رده است. از یک طرف فرض کرده ادلۀ تقلید ک  پاسخ: پرسشگر برای خود یک ترازو درست

دارد  فردی  ت که م    ،مراجعۀ  یف حصرن توقیع سری احادیثنا«  فرماید: مانند  رواة  الى  ممکن  »فارجعوا   .

ادله،   را   گفته شود ظهور در رجوع به فرد   است تاری    خ شیعه هم بوده است. اگر  دارد همچنانکه در 

، روابي و عقلابي است چه م
شود؟ گفته  ظهور در رجوع به فرد داشته باشد، ادلۀ مشورت که قرآبن

 نظام تقلید باید مراجعه به فرد باشد. نگویید تا به م
 
شود ادلۀ تقلید ظهور در فردی ندارد که حتما

حال اینگونه بوده است! زیرا این غي  از ظهور ادله است. ما یک ذهنیت خاض از وقایع خارج داریم و  

 این ذهنیت را داریم بر ادله تحمیل م
ً
ظهور در رجوع به   ادله کنیم و این را نباید انجام دهیم. پس اصلا

لۀ تقلید و مشورت را کنار هم ببینیم اگر مانعى  ۀ مشورت را چه کار کنیم؟ باید ادفرد ندارد تا بگویید ادل

 آید. آید همچنانکه در کارهای دیگر هم مشورت منبود در تقلید هم مشورت م

یت بگذارند نه احوط -2 )در جلسۀ قبل بیان    ؟صحیح استعمل    ،در شورای فرضن اگر بنا را بر اکيی

ن چند نفر مردد در اعلمیت،  برخن برای تشخیص اعلم دچار مشکل مشد که   شوند و برای خود بی 

 کنند(. لید مقکنند و از آن مجموعه ت درست م شورای فرضن 

آ  مپاسخ: وقنى کس سراغ شورای فرضن  ن  بی  نتوانستم  به معنای آن است که من  نفر رود    ، ن چند 

ن این چند نفر است و اگر من نتوانستم حجت را بشناسم در جا هابي  اعلم را بشناسم یعنن حجت بی 

باید به اح یت ملاک است، زیاط عمل شود و نمییتکه اختلاف دارند  را ممکن است  توان گفت اکيی

ن آ  ن اقل باشد. پس جواب، صحیح نیست است. اعلم در بی 
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پیامي   -3 اگرچه  است  روزه  و  نماز  مانند  الهی  احکام  برای  الله  اطیعوا  شد  گفته  قبل  جلسۀ     در 

پیامي   امور  این  در  ما  زیرا  نمی  ا ر       بفرمایند،  ماطاعت  اطاعت  را  خدا  بلکه  اطیعوا  کنیم  اما  کنیم. 

کنند. با توجه به اینکه هر سخن انشا م      الرسول برای احکام قضابي و سیاسی است که خود پیامي  

به دستورات   نید تا حرف خدا است. پس تکرار اطیعوا در آیه، تاکید است که اینگونه فکر نک      پیامي  

به    . در نتیجهزند وخ است )ان هو وخ الا ما یوخ( عمل نکنید، زیرا هر حرفن که ایشان م      رسول

 آیه ناظر به مقام قضاوت و ولایت نیست.  آید،م نظر 

اینکه ما توضیحابى را اینکه کمی احتیاط کنید و سؤال کنی   پاسخ: اول د و قضاوت قطعى نکنید. دوم 

، اطاعت از خدا است،  قدادیم که در احکام حکوم و   ضابي درست است که اطاعت از حاکم و قاضن

را زیر پا گذاشت        گر کس اطاعت از رسول خدا م. پس ا ی اشده      اما ما مأمور به اطاعت از رسول خدا 

ا از  این جهت که  با خدا مخالفت کرده استطاز  این جهت که خدا   ،اعت خدا سرپیچی کرده  از  اما 

اط رسول  از  دیگر فرمود  این  کن  رسول       رسولاز  اطاعت    اعت  حکم  امتثال  عدم  لذا      است. 

. یعنن در احکام قضابي و حکوم اطاعت  نیستخدا    و معصیت از باب عدم اطاعت  موضوعیت دارد  

مو  وقاضن  حاکم  دارد،از  رَ   ضعیت   لذا 
ّ
حاکم  قاضن     حکمد به  و  اینها  البته همۀ  دارد.  خودش حرمت 

 ن است که خدا آنها را حاکم قرار داده است. جهت آ 

حکم از  بسیاری  زیرا  است،  نیفتاده  جا  قضابي  و   
حکومنى حکم  است که  این  سؤال  این  های علت 

-فتوای اجتماعی است. بعد اینکه ما فکر کردیم حکم حکومنى یعنن حاکم بیان حکم خدا م  ،حکوم

ن دستورات خدا است. در حالى این زمکند و همان تطبیقات   کند و حکم حکومنى تا تا آسمان فرق م  ی 

 شود ولى تطبیق که انشا نمیانشای حاکم پشت آن نباشد حکم نمی 
 
به فقه و مصلحت   خواهد. حتما

 رجوع کنید تا اشتباه فراگي  معلوم شود. 

 و قضابي چیست؟  -4
 تفاوت حکم حکومنى

الهی   حکم  هیچکدام  و  است  قاضن  و  حاکم  انشای  و  دارند  هم  با  بسیاری  شباهت  دو  این  پاسخ: 

خدا    ند،نیست دستورات  موازین  بر  اینکه   باشند م مگر 
ً
معمولا قضابي  حکم  اما  خصومت    .  فصل  در 

 است و لى حکم حکومنى این طور نیست. 

 عموم است؟همیشه آیا حکم حکوم همیشه شخصی یا  -5

نصب مانند  است  و گاه شخصی  هلال  رؤیت  مانند  است  عموم  ، گاه  خي  رهي   پاسخ:  هابي که 

 دهد. نسبت به برخن انجام م

 شود؟ ء درست شد پرداخت خمس چه م اگر لجنۀ افتا  -6

جواب   مپاسخ:  بیان  الخمس  لازم   اما   شود. در کتاب  و  نیست  حکومنى  امر  خمس  شود  اگر گفته 

تقلید م  از هرکه  باید  و  به دست زعیم برسد  باید  نیست  لجنه   
 
قاعدتا داده شود،  او  به  شود خمس 

 خودش مشخص کند. 

ن الرسول م   -7  ؟ یا منحصر در قضاوت و حکومت است شود آیا اطیعوا الرسول شامل سین
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ن الرسول مصداق حکم الله باشد در اطیعوا الله پاسخ:  د قرار ماگر سین  . گي 

ن آخر دعوانا أ   ن الحمد لله رب العالمی 


